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The most obvious types of complexity of sentencing is compliance with the process based on 

which the legislator can achieve the goals of punishment.The purposeful penalization model is 

trying to determine the territory of criminal intervention, provide the possibility of the existence 

of other tools and institutions of social control, and introduce its own foundations and principles.

One of the basises of this model is the uncollectibility of the goals of punishment with each others.

In practice, it is not possible to fully combine the goals of punishment in one or more types of 

punishments, which in the model of purposeful penalization, the same non-fulfillment of the goals 

of punishment is considered as the basis of the uncollectibility of the goals of punishment with 

each other.In this work, how to comply with the basis of uncollectibility of punishment objectives 

in the penal code of Afghanistan from the perspective of the mentioned model with emphasis 

on administrative corruption crimes is evaluated and it shows that the basis of uncollectibility of 

punishment is in 13 discourses which include 1 discourses of general orders and 12 discourses of 

crimes and punishments (administrative corruption) have not been observed.This work suggests 

that in amendment of the mentioned penal code, while observing the findings of this research, the 

uncollectibility of the goals of punishment should be observed in other parts of the penal code as 

well.
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از بارزتریــن گونه‌هــای پیچیدگــی کیفرگــذاری، رعایــت فراینــدی اســت کــه برمبنــای آن قانون‌گــذار بتوانــد بــه 
اهــداف مجــازات دســت یابــد. مــدل کیفرگــذاری هدفمنــد در تــاش اســت تــا قلمــرو مداخلــه کیفــری را تعییــن 
نمــوده، امــکان حضــور و زیســت ســایر ابزارهــا و نهادهــای کنتــرل اجتماعــی را مهیــا ســازد و مبانــی و اصــول 
ــا یکدیگــر و  مخصــوص خــود را معرفــی کنــد. مبانــی ایــن مــدل شــامل مبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر ب
مبنــای ترجیــح قطعیــت بــر شــدت مجــازات اســت. تجمیــع توأمــان اهــداف مجــازات به‌صــورت کامــل در یــک یــا 
چندگونــه از مجازات‌هــا امــری اســت کــه در عمــل امــکان تحقّــق نــدارد، یعنــی نمی‌تــوان چهــار هــدف ارعــاب، 
ــا یــک یــا حتّــی چنــد مجــازات به‌صــورت هم‌زمــان تأمیــن کــرد کــه در  ســزادهی، اصــاح و ناتوان‌ســازی را ب
مــدل کیفرگــذاری هدفمنــد همیــن عــدم تحقــق هم‌زمــان اهــداف مجــازات تحــت عنــوان مبنــای جمع‌ناپذیــری 
ــر  ــری اهــداف کیف ــای جمع‌ناپذی ــت مبن ــر چگونگــی رعای ــن اث ــا یکدیگــر مطــرح اســت. در ای ــر ب اهــداف کیف
بــا یکدیگــر در کــود جزایــی افغانســتان از منظــر مــدل مزبــور بــا تأکیــد بــر جرائــم فســاد اداری، مــورد ارزیابــی 
ــامل  ــه ش ــوان ک ــر 13 عن ــا یکدیگ ــر ب ــداف کیف ــری اه ــای جمع‌ناپذی ــه مبن ــد ک ــان می‌ده ــه و نش ــرار گرفت ق
یــک عنــوان احــکام عمومــی و دوازده عنــوان جرائــم و جزاهــا )فســاد اداری( می‌گــردد، رعایــت نگردیــده اســت. 
ــه رعایــت اصــول  ــور ضمــن رعایــت یافته‌هــای ایــن تحقیــق ب ــا در تعدیــل کــود مزب ــر پیشــنهاد دارد ت ایــن اث

ــا یکدیگــر در ســایر بخش‌هــای کــود نیــز دقــت صــورت گیــرد. جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر ب
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مقدمه
هدف‌های مجازات پیچیده است و هر یک باید در مجازات‌های گوناگونی که در مورد فرد به اجرا در می‌آید، تحقق یابد. برحسب آنکه 
کدام یک از هدف‌های مذکور در ذهن قانون‌گذار و یا قاضی غلبه دارد، این صفات ضعف و قوت را به‌صورت گوناگون به خود می‌گیرد.

کیفرگــذاری غیرمعیــاری و عــدم موجودیــت مبانــی مبتنــی بــا یــک مــدل کیفرگــذاری هدفمنــد در خصــوص رونــد کیفرگــذاری 
در کــود جــزای افغانســتان مخصوصــاً در مــورد جرائــم فســاد اداری، ازجملــه پیامدهــای چالش‌هــای موجــود و عــدم راه‌یابــی بــه 
ــی نیســت،  ــر رســاندن بزهــکاران کاف ــه کیف ــذاری و ب ــب، صــرف کیفرگ ــردد. به‌این‌ترتی ــی گ ــد، تلق ــا می‌توان اهــداف مجازات‌ه
ــوع و میــزان بیــش از اصــل کیفــر اهمیــت دارد، چراکــه کــم نیســتند افــرادی کــه به‌واســطه  بلکــه چگونگــی کیفــر از حیــث ن
ــا را  ــا را جــرم دانســته، مجــازات آن‌ه ــزا آن‌ه ــود ج ــه ک ــی را ک ــی رفتارهای ــاً تمام ــه تقریب ــر شــده‌اند. از این‌ک مجــازات بزه‌کارت
حبــس بــا جــزای نقــدی و در مــواردی حبــس و یــا جــزای نقــدی مقــدر نمــوده، ظاهــراً بــه ایــن مفهــوم اســت کــه قانون‌گــذار در 
پــی هــدف مشــخص نیســت؛ زیــرا هــدف متوقــع از مجــازات حبــس بــا هــدف متوقــع از جــزای نقــدی متفــاوت بــوده و بــه ایــن 

مهــم اشــاره دارد کــه تعییــن مجازات‌هــا هدفمنــد نبــوده اســت.
ــای  ــت مبن ــوده، رعای ــاش نم ــده ت ــر ممکــن نیســت، نگارن ــن اث ــزا در ای ــود ج ــه ک ــی و همه‌جانب ــی کل ــه ارزیاب ازآنجایی‌ک
جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر را در کــود جــزا بــا تأکیــد بــر جرائــم فســاد اداری، از منظــر مــدل کیفرگــذاری هدفمنــد 
ــاب  ــه و در انتخ ــر نگرفت ــواردی مدنظ ــا را در م ــن مبن ــزا، ای ــود ج ــذار ک ــد قانون‌گ ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب م
ــه اهــداف متعــدد  ــام، خواســته ب ــا تمامیت‌خواهــی ت ــا هــم ب ــا هــدف مشــخصی را دنبــال نکــرده و ی ــوع، ی مجازات‌هــا ازنظــر ن

متوســل گــردد کــه درنتیجــه ممکــن اســت در بســیاری مــوارد از رســیدن بــه هــدف اصلــی نیــز بــاز مانــده اســت.
ــر تجمیــع  ــی احــکام عمومــی در کــود جــزا پرداختــه و نشــان می‌دهــد کــه قانون‌گــذار بناب ــه ارزیاب ــر ب مبحــث اول ایــن اث
اهــداف کیفــر بــا تدابیــر تأمینــی بــه ایــن مبنــا توجــه نکــرده و مبحــث دوم در بردارنــده ارزیابــی زمینــه جرائــم و جزاهــا )فســاد 

ــه اســت. ــوان تبییــن یافت اداری( اســت کــه هرکــدام به‌صــورت دقیــق در طــی 15 عن

مفهوم‌شناسی
تجمیع توأمان اهداف مجازات به‌صورت کامل در یک یا چندگونه از مجازات‌ها امری است که در عمل امکان تحقّق ندارد، یعنی نمی‌توان 
چهار هدف ارعاب، سزادهی، اصلاح و ناتوان‌سازی را با یک یا حتّی چند مجازات به‌صورت هم‌زمان تأمین کرد. هرچند ممکن است 
هم‌زمان دو یا چند هدف با یکدیگر به‌طور نسبی محقق شوند، امّا تجمیع اهداف چهارگانه مجازات به‌طور کامل ناممکن است. علتّ این 
وضعیت تناقض ذاتی اهداف مجازات با یکدیگر است. البته، بین اهداف مجازات از حیث قابلیت تجمیع، وضعیت یکسانی وجود ندارد 
و درجه بالایی از بعضی از آن‌ها در کنار هم قابل تحقّق هستند، مانند تحقّق هم‌زمان ارعاب و ناتوان‌سازی. امّا حتّی در این موارد هم 
هر دو هدف کاملًا محقق نشده‌اند، بلکه یکی دیگری را تا جایی همراهی کرده است. در این میان، عدم امکان جمع اصلاح بزهکار با 
هر یک از اهداف دیگر بارز است، به این معنا که برای دستیابی به هدف بازپروری به‌طور قطع باید از جنبه‌های دیگر صرف‌نظر کرد 
و نمی‌توان هم خواستار اصلاح مجرم بود و هم ارعاب یا سزادهی یا ناتوان‌سازی را در نظر داشت. به‌صورت کم‌رنگ‌تر بین سزادهی 
با دیگر اهداف مجازات تناقض وجود دارد، چنان‌که سزادهی رویکردی رو به گذشته، استحقاق‌محور و وظیفه‌گرا دارد، امّا دیگر اهداف 

مجازات رویکردی رو به آینده، فایده‌محور و غایت‌گرا دارند.
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بــا پذیــرش پیش‌فــرض جمع‌ناپذیــری اهــداف مجــازات، بایــد بــه نقطــه‌ای کــه بیشــترین درجــه از جمــع اهــداف قابــل تحقّــق 
اســت، اندیشــید و بــا تلفیــق مجازات‌هــا بــه ایــن مهــم دســت یافــت. امّــا در صــورت عــدم امــکان دســتیابی بــه چنــد هــدف و 
تناقــض یــک هــدف بــا اهــداف دیگــر، چــاره‌ای جــز انتخــاب یــک هــدف از میــان اهــداف چهارگانــه به‌عنــوان اولویــت اجــرای 
کیفــر نیســت. به‌این‌ترتیــب، قانون‌گــذار بایــد پــس از احــراز ضــرورت توســل بــه کیفــر، مقــدّم بــر هــر امــر دیگــر هــدف خــود را 
از کیفــر مشــخص کنــد. درواقــع، بایــد مشــخص شــود، کــدام یــک از اهــداف چهارگانــه ارعــاب، اصــاح، ناتوان‌ســازی و ســزادهی 
از مجــازات مــورد انتظــار اســت. بنابرایــن، در صــورت امــکان کیفرگــذاران بایــد تمــام همــت خــود را بــرای دســتیابی بــه حداکثــر 
اهــداف ممکــن بــه‌کار گیرنــد و در مــواردی کــه دســتیابی بــه دو غایــت ممکــن نیســت و تحقّــق یــک هــدف منجــر بــه نقــض 
هــدف دیگــر می‌شــود. بایــد غایــت اصلــی از مجــازات را مشــخص کننــد و بــا توجّــه بــه آن، بــه اعمــال کیفــر بپردازنــد. نبایــد در 
ــا تمامیت‌خواهی‌هــای کــور، هــدف مهم‌تــر را قربانــی کیفرهــای کلیشــه‌ای کــه ناقــض آن هســتند کــرد. اهــداف  ایــن مــوارد ب
ســزادهی و ارعــاب بــا هــدف اصلاحــی در تناقــض اســت )صانعــی، 1388: 659(. چــون عطــف توجــه بــه ایــن دو هــدف در طــول 
تاریــخ حقــوق جــزا، باعــث شــده گرایــش به‌شــدت مجازات‌هــا ازنظــر نــوع و میــزان بــه وجــود آیــد، چنان‌کــه برقــراری و اعمــال 
ــان  ــر ســر و روی مجرم ــذاب ب ــن ســرب م ــده ســوزاندن، ریخت ــردن، زنده‌زن ــد شــقه ک ــای شــدید و وحشــتناکی مانن مجازات‌ه
)ولیــدی، 1382: 404( انداختــن مجرمــان به‌پیــش حیوانــات درنــده مثــل مــار و ســگ، ریختــن آب ســرد به‌صــورت مســتمر بــالای 
ســر مجرمیــن و امثــال این‌هــا کــه همــواره متــداول بــوده اســت و در عیــن وقــت ایــن رویکــرد ناقــض مبنــای )ترجیــح قطعیــت 

بــر شــدت( نیــز اســت.
نظــر اصــاح و بازپــروری در مقابــل نظریــه ســزادهی قــرار دارد، زیــرا جنبــه منفعت‌گرایــی دارد و در پــی آن اســت تــا در رفتــار 

محکومــان تغییــر وارد کــرده و در راه اصلاح‌پذیــری و بهتــر شــدن آن‌هــا ممــد واقــع گــردد )رســولی، 1396: 498(.
کیفرگــذاری هدفمنــد بــه معنــای سیاســت‌گذاری درزمینــه مجــازات، اعــم ازنظــر نــوع و میــزان، مبتنــی بــر یــک منطــق قابــل 

پیش‌بینــی و قاعده‌منــد اســت و آموزه‌هــای علمــی کیفرشــناختی و جرم‌شــناختی در آن نقشــی پررنــگ دارنــد.
ــاده ممــد و  ــم، فوق‌الع ــا جرائ ــر و مثمــر ب ــارزه مؤث ــر این‌کــه اهــداف مجازات‌هــا در راســتای مب ــا توجــه ب از ســوی دیگــر ب
در ارتبــاط بســیار نزدیــک قــرار دارد کــه موجودیــت فســاد اداری راه را بــرای ارتــکاب ســایر جرائــم نیــز همــوار می‌ســازد، در ایــن 
اثــر بــه ارزیابــی عملــی مبانــی کیفرگــذاری در کــود جــزا بــا تأکیــد بــر جرائــم فســاد اداری، از منظــر مــدل کیفرگــذاری هدفمنــد 

پرداختــه شــده اســت.
در مــورد این‌کــه چــرا جرائــم فســاد اداری را انتخــاب نمودیــم، بــا این‌کــه دلایــل بی‌شــمار در ذهــن خواننــده خطــور می‌کنــد؛ 
ولــی خیلــی مهــم اســت بدانیــم کــه دو ســوم افغان‌هــا بــه ایــن بــاور رســیده‌اند کــه فســاد اداری طــی دول ســال گذشــته بــه 
ــار کســانی کــه فســاد اداری را مشــکل جــدی می‌پنداشــتند، از 48  ــل شــده اســت، چنان‌کــه آم یکــی از مشــکلات شــدید تبدی
درصــد در ســال 1397 بــه 60 درصــد در ســال 1399 افزایــش یافته‌انــد. بــه همیــن ترتیــب، میــزان شــهروندانی کــه بــاور داشــتند، 
در طــول ســال‌های گذشــته اقدامــات مؤثــری بــرای کاهــش فســاد اداری در نهادهــای عامــه صــورت گرفتــه اســت، پــس از 1397 
افُــت شــدیدی داشــته اســت. بــر نســبت 77 درصــد شــهروندانی کــه در ســال 1397 اعتقــاد داشــتند، فســاد اداری تــا حــدی یــک 
مشــکل جــدی اســت، افــزوده شــده و بــه 84 درصــد در ســال 1399 رســیده اســت. درعین‌حــال، کســانی کــه فســاد اداری را اصــاً 

جــدی نمی‌دانســتند، از 11 درصــد در ســال 1397 بــه 4 درصــد کاهیــده اســت )دویــت و ادیــب، 1400: 20(.
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ــیم،  ــته باش ــذار نداش ــب قانون‌گ ــق از جان ــف دقی ــه تعری ــی ک ــا زمان ــت ت ــاد اداری چیس ــم فس ــه جرائ ــه این‌ک ــاط ب در ارتب
نمی‌توانیــم یــک جــرم را جــرم فســاد اداری بدانیــم. بــر ایــن اســاس نیــاز اســت بــه اســناد تقنینــی مراجعــه گــردد. »ارتــکاب جرائــم 
منــدرج فصــول اول، دوم، ســوم، چهــارم، پنجــم، هفتــم، هشــتم، دهــم، یازدهــم، و دوازدهــم بــا چهــارم، فصــل اول بــا پنجــم، فصل 
دوم بــا ششــم، فصــول دوم و ششــم بــاب نهــم و فصــل چهــارم بــاب دهــم کتــاب دوم کــود جــزا، جرائــم فســاد اداری شــناخته 

ــا فســاد اداری، مــاده 5(. می‌شــود« )قانــون مبــارزه ب

احکام عمومی
این عنوان بیانگر ارزیابی رعایت مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر در بخش احکام عمومی کود جزای افغانستان است. دیده 

می‌شود که جمع اهداف کیفر با تدابیر تأمینی در کود جزا از سوی قانون‌گذار در ناسازگاری با این مبنا وضع شده است.

تجمیع اهداف کیفر با تدابیر تأمینی

با این‌که تفاوت‌های بارزی میان مجازات‌ها و تدابیر تأمینی وجود دارد که درواقع به دلیل ناکارآمدی سیاست جزایی سرکوب‌گرایانه 
محض برای پیش‌گیری و مبارزه با جرائم و همچنین اصلاح مجرمین و بازگشت مجدد آنان به جامعه و جلوگیری از تکرار جرم، 
به‌خصوص در مقابل رفتارهای خطرناک، جرم شناسان به فکر چاره‌ای در این خصوص شدند. نتیجه این تدبیر پیش‌بینی تدابیر تأمینی 

در کنار و البته به ادعای جرم‌شناسان جایگزین مجازات‌ها در نظام‌های جزایی شد.
بــا توجــه بــه تفاوت‌هــای تدابیــر تأمینــی و مجازات‌هــا مخصوصــاً مــورد اخیــر آن، قاعدتــاً اعمــال مربــوط بــه ایــن دو بایــد 
ــاوت را در  ــداف متف ــته اه ــی خواس ــا تمامیت‌خواه ــذار ب ــت نشــده و قانون‌گ ــورد رعای ــن م ــزا ای ــود ج ــه در ک ــد ک ــاوت باش متف

ــد. ــی حاصــل نمای ــر تأمین ــیله تدابی ــوردی دیگــری به‌وس ــیله مجــازات و در م ــوردی به‌وس م
این مسئله با بیان مواد زیر و ارزیابی آن‌ها روشن خواهد شد:

ــس در  ــی و حب ــوق اجتماع ــت از حق ــه، محرومی ــات عام ــام خدم ــت، انج ــد از: دوره مراقب ــس عبارت‌ان ــل حب ــای بدی »جزاه
منــزل کــه در مطابقــت بــا احــکام ایــن فصــل، اعـــمال می‌گــردد.« )کــود جــزا، مــاده 150( در ایــن مــاده به‌صراحــت جزاهــای 
بدیــل حبــس ازلحــاظ نــوع بــه 4 دســته تقســیم شــده اســت کــه اول آن دوره مراقبــت دانســته شــده اســت. در قســمت این‌کــه 
چــه اعمالــی شــامل دوره مراقبــت اســت، کــود جــزا چنیــن تصریــح مــی‌دارد؛ »دوره مراقبــت مدتــی اســت کــه طــی آن محکمــه 
شــخص متهــم را بــا رعایــت شــرایط منــدرج ایــن فصــل، حداکثــر پنــج ســال بــه اجــرای یــک یــا چنــد مــورد از مــوارد ذیــل 

ــد: ــوم می‌نمای محک
1. اقامــت در محــل معیــن؛ 2- منــع اقامــت یــا تــردد در محــل یــا محــات معیــن... 8. منــع اشــتغال بــه کارهــای معینــی کــه 
زمینــه ارتــکاب جــرم را فراهــم نمایــد...« )کــود جــزا، مــاده 158( در اجــزای 1، 2 و 8 ایــن مــاده قانون‌گــذاری اعمالــی را به‌عنــوان 
مجــازات تصریــح داشــته کــه در مــواد آتــی عیــن اعمــال را به‌عنــوان تدابیــر تأمینــی معرفــی می‌کنــد. »محکمــه وقتــی بــه منــع 
ــرار  ــبب تک ــوی س ــال ق ــه احتم ــل ب ــودن وی در آن مح ــه ب ــد ک ــم می‌نمای ــن حک ــل معی ــت‌وگذار در مح ــه از گش محکوم‌علی
ارتــکاب جــرم گــردد.« )کــود جــزا، مــاده 193( یعنــی دقیقــاً عیــن مــوردی کــه جــزء )۲(. مــاده 158 به‌عنــوان مجــازات بیــان 
گردیــد و همچنیــن جــز )۱( آن را در مــاده بعــدی چنیــن بیــان نمــوده اســت. »محکمــه می‌توانــد محکوم‌علیــه بــه جــزای جنحــه 
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یــا جنایــت را علاوه‌بــر جــزای اصلــی، از بــود و بــاش در محــات معیــن منــع نمایــد. در ایــن حالــت محکمــه وضــع  شــخصی یــا 
اجتماعــی محکوم‌علیــه را در نظــر می‌گیــرد.« )کــود جــزا، مــاده 194(

بــا مداقــه بــر بندهــای ۸ و ۲ و ۱ مــاده 158 و مــواد 93 و 194، بــه نظــر می‌رســد میــان مجــازات و تدابیــر تأمینــی تداخــل 
جــدی وجــود دارد. بــه ایــن مفهــوم کــه قانون‌گــذار بیــن جــزای بدیــل حبــس )دوره مراقبــت و محرومیــت از حقــوق اجتماعــی( 
و تدابیــر تأمینــی فــرق نگذاشــته و تداخــل آشــکار را ازلحــاظ ماهیــت و محتــوی حکــم بیــن تدابیــر تأمینــی و انــواع جــزای بدیــل 
حبــس بــه وجــود آورده اســت؛ زیــرا عیــن مــوارد )منــع محکوم‌علیــه از اقامــت و گشــت‌وگذار در محــات معیــن، منــع اقامــت یــا 
تــردد و بــود و بــاش در محــات معیــن( را یــک بــار جــزا شــمرده و بــار دیگــر عیــن مــوارد را جــزا نــه بلکــه تدابیــر تأمینــی دانســته 

اســت. بنائــاً عیــن مــوارد بــه گونــه جداگانــه و بــه تکــرار در دو بنــای حقوقــی جداگانــه و مختلــف پیش‌بینــی گردیــده اســت.
ــه توســط  ــیوه‌ای ک ــا ش ــا ب ــی آن‌ه ــا پیش‌بین ــم نیســتند؛ ام ــض ه ــه نقی ــوق، اگرچ ــورد بحــث در ف ــکام م ــک از اح ــر ی ه
ــه هــم متعــارض  ــر تأمینــی( گوناگــون تصریــح شــده اســت، دو حکــم ب قانون‌گــذار در دو بنــای حقوقــی )بدیــل حبــس و تدابی
تلقــی می‌شــوند )فیضــی و نــوری، 1397: 83(. حتــی اگــر ایــن مــورد را فراتــر بریــم، جــزء 4 مــاده 167 را ازلحــاظ ماهیــت بــا جــزء 
8 مــاده 158 بــه مقایســه بگیریــم، میــان ایــن دو نیــز ازلحــاظ حکــم تداخــل روشــن وجــود دارد. »محکمــه می‌توانــد بــا رعایــت 
شــرایط منــدرج در ایــن فصــل، محکوم‌علیــه را کــه مســتوجب جــزای حبــس قصیــر باشــد، بــرای مــدت معیــن از یــک یــا بیــش از 
یــک حــق اجتماعــی مــن حیــث جــزای بدیــل حبــس قــرار ذیــل، محــروم کنــد:...4. منــع از اشــتغال بــه شــغل یــا کســب یــا حرفه 
معیــن درصورتی‌کــه جــرم مربــوط بــه شــغل وی باشــد، تــا یــک ســال....« )کــود جــزا، مــاده 167( در ایــن حکــم عیــن مــورد را 
قانون‌گــذار شــامل مــوارد محرومیــت از حقــوق اجتماعــی مــن حیــث جــزای بدیــل حبــس پیش‌بینــی نمــوده اســت کــه یــک 
بــار مشــمول مــوارد دوره مراقبــت دانســته بــود. یعنــی عیــن مــورد را تحــت دو عنــوان تصریــح نمــوده اســت درحالی‌کــه ازلحــاظ 

ماهیــت بــا هــم هیچ‌گونــه تفاوتــی ندارنــد.
ــتی  ــا به‌درس ــع کیفره ــا در وض ــر را نه‌تنه ــداف کیف ــری اه ــای جمع‌ناپذی ــورد مبن ــن م ــذار در ای ــد قانون‌گ ــر می‌رس ــه نظ ب
رعایــت نکــرده کــه حتــی میــان جــزا و تدابیــر تأمینــی نیــز خلــط کــرده و خواســته اهــداف متعــدد را بــا وضــع و اعِمــال مکلفیــت 
ــرآورده ســازد کــه نتیجــه آن درنهایــت قربانــی شــدن  ــار دیگــر به‌عنــوان تدابیــر تأمینــی( ب ــار به‌عنــوان جــزا و ب واحــد )یــک ب
هــدف اصلــی خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه تدابیــر تأمینــی را جایگزیــن مجازات‌هــا دانســتیم، وقتــی جایگزیــن عیــن 

مجــازات باشــد، مفهــوم جایگزیــن نیــز منتفــی خواهــد شــد.

جرائم و جزاها )فساد اداری(
در این مبحث رعایت مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر در جرائم و جزاها )فساد اداری( طی 15 عنوان قرار ذیل مورد ارزیابی 

قرار گرفته است.
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رشوه و مجازات آن
قانون‌گذار در طی مواد )371،375، 384، 385 و 387(1 کود جزا، در مورد ارتکاب جرم رشوه به ترتیب مجازات‌های »حبس، طرد 
از مسلک یا انفصال از وظیفه، مصادره وجوهی که به‌عنوان رشوه پیشکش یا پرداخت شده، مجازات نقدی معادل وجه رشوه، نشر 

محکومیت، مصادره منفعت مادی و ابطال امتیاز معنوی ناشی از جرم رشوه« را در نظر گرفته است.
قانون‌گــذار بــا وضــع مجازات‌هــای چندگانــه ازنظــر نــوع، در پــی اهــداف متفــاوت اســت، چنان‌کــه قبــاً یــادآور شــدیم، بــا 
مجــازات حبــس هــدف ناتوان‌ســازی محقــق می‌گــردد و بــا مجازات‌هــای نقــدی هــدف ارعــاب بیشــتر متصــور اســت. بــا این‌کــه 
تحقّــق هم‌زمــان ارعــاب و ناتوان‌ســازی تــا حــدی ممکــن اســت؛ امّــا حتّــی در ایــن مــواردی هــم هــر دو هــدف کامــاً محقــق 
نشــده‌اند، بلکــه یکــی دیگــری را تــا جایــی همراهــی کــرده اســت، حتــی بعیــد نیســت کــه یکــی دیگــری را نفــی کنــد و هــدف 

اصلــی بــه دلیــل تمامیت‌خواهــی قربانــی از اهــداف فرعــی گــردد.
مجــازات تکمیلــی »مصــادره وجــوه«، درواقــع بــه دنبــال همــان هــدف ارعــاب اســت کــه مجــازات نقــدی منــدرج ایــن فصــل 
را تقویــت می‌کنــد، ولــی در مــورد جمــع هــدف ارعــاب بــا هــدف متوقــع از مجــازات حبــس منــدرج ایــن فصــل بایــد بــه ایــن 
نکتــه توجــه کــرد کــه بیــن اهــداف مجــازات از حیــث قابلیــت تجمیــع وضعیــت یکســانی وجــود نــدارد و درجــه بالایــی از بعضــی از 
آن‌هــا در کنــار هــم قابــل تحقّــق هســتند، ماننــد تحقّــق هم‌زمــان ارعــاب و ناتوان‌ســازی. امّــا حتّــی در ایــن مــوارد هــم هــر دو 

1- »)1( رشـوه‌گیرنده بـا نظـر داشـت وجـه رشـوه قرار ذیـل مجازات می‌گـردد: 1-درصورتی‌که  وجه رشـوه  تا ده هزار افغانی باشـد، بـه حبس قصیـر. 2- درصورتی‌که وجه 
رشـوه بیـش از ده هـزار تـا بیسـت هـزار افغانی باشـد، به حبس متوسـط تـا دو سـال. 3- درصورتی‌که  وجه رشـوه بیش از  بیسـت هزار تا پنجاه‌هـزار افغانی باشـد، به حبس 
متوسـط از دو تـا چهـار سـال. 4- درصورتی‌کـه  وجه رشـوه بیـش از پنجاه‌هـزار تـا یک‌صـد هـزار افغانی، باشـد، بـه حداکثـر حبـس متوسـط. 5- درصورتی‌که  وجه رشـوه 
بیـش از یک‌صـد هـزار تـا یک‌میلیـون افغانـی باشـد بـه حبس طویـل تـا ده سـال. 6- درصورتی‌که وجه رشـوه بیـش از یک‌میلیـون افغانی باشـد، به حبس طویـل  بیش از 

ده سـال. )2( هـرگاه وجـه رشـوه پـول نقـد، جنـس یا منفعت مادی نباشـد، مرتکب حسـب احـوال به حبس قصیر یا متوسـط، محکـوم می‌گـردد.« )کود جـزا، 1396، 371(
»)1( رشـوه‌دهنده قـرار ذیـل مجـازات می‌گـردد: 1- درصورتی‌کـه وجـه رشـوه تـا ده هزار افغانی باشـد، به جـزای نقدی پنج برابـر وجه رشـوه. 2- درصورتی‌که  وجه رشـوه 
بیـش از ده هـزار تـا بیسـت هـزار افغانـی باشـد، بـه جزای نقـدی از پنج تـا ده برابر وجه رشـوه. 3- درصورتی‌که  وجه رشـوه بیش از بیسـت هزار تـا پنجاه‌هزار افغانی باشـد، 
بـه حبـس قصیـر. 4- درصورتی‌کـه  وجـه رشـوه بیـش از پنجاه‌هـزار تـا یک‌صد هـزار افغانی باشـد، به حبس متوسـط یـک تا سـه سـال. 5- درصورتی‌که وجه رشـوه بیش 
از یک‌صـد هـزار تـا یک‌میلیـون افغانـی باشـد، بـه حبس متوسـط سـه تا پنـج سـال. 6- درصورتی‌کـه وجه رشـوه بیـش از یک‌میلیون افغانی باشـد، بـه حبس طویـل تا ده 

سـال. )2( هـرگاه وجـه رشـوه پـول نقـد، جنـس یا منفعت مادی نباشـد، مرتکب حسـب احـوال به حبس قصیر یا متوسـط، محکـوم می‌گردد.« )کـود جـزا، 1396، 372(
»واسطه جرم رشوه به‌عین مجازات رشوه‌دهنده مندرج این فصل،  محکوم می‌گردد.« )کود جزا، 1396، 374(

»هـرگاه جـرم رشـوه توسـط رئیـس، مثـل یـا نماینـده قانونـی شـخص حکمی به نام، حسـاب یـا منفعت شـخص حکمـی ارتکاب گردیده باشـد، شـخص حکمی بـه جزای 
نقـدی ده برابـر مقـدار رشـوه، محکـوم می‌گـردد. ایـن حکم مانـع تطبیق مجـازات بر اشـخاص حقیقی نمی‌گـردد.« )کـود جـزا، 1396، 374(

»)1( هـرگاه رشـوه‌گیرنده، رشـوه‌دهنده یـا واسـطه رشـوه، مأمـور ضبـط قضایی، څارنوال یـا موظف څارنوالـی، قاضی یا موظـف محکمه، موظفیـن ادارات حقـوق و قضایای 
دولـت، منسـوبین نظامـی بسـت جنرالـی و کارکنـان غیرنظامـی بسـت دوم و بالاتـر از آن باشـد، مرتکـب علاوه‌بـر حداکثر مجـازات مندرج این فصـل، به طرد از مسـلک یا 

انفصـال از وظیفه، نیز محکـوم می‌گردد.  
)2( سـایر موظفیـن خدمـات عامـه در صورتـی بـه طرد از مسـلک یا انفصـال از وظیفه، محکـوم می‌گردند که اندازه  رشـوه بیـش از ده هزار افغانی باشـد. )3( هـرگاه مقامات 
ذیصالح پیشـنهادکننده،  شـخصی را کـه مطابـق احـکام منـدرج فقره‌هـای )1 و 2( ایـن ماده به طرد از مسـلک محکوم گردیـده، باوجود علم بـه محکومیت وی، تقـرر او را 

بـه مقامـات ذیصالح منظور کننده پیشـنهاد نمایـد، به حبس قصیـر، محکوم می‌گـردد.« )کود جـزا، 1396، 375(
»وجوهـی کـه رشـوه‌دهنده یـا واسـطه  رشـوه آن را پیشـکش یـا پرداخـت نمـوده، مصـادره می‌گـردد، مگـر اینکه قباًل به مقامات مسـئول اطالع داده باشـد.« )کـود جزا، 

)384 ،1396
»)1( رشـوه‌دهنده، رشـوه‌گیرنده یـا  واسـطه رشـوه علاوه‌بـر مجـازات مندرج این فصـل، به پرداخت جـزای نقدی معادل وجه رشـوه، نیز محکـوم می‌گـردد. )2( درصورتی‌که 
موضـوع رشـوه، پـول نقـد، جنـس یـا منفعـت مـادی نباشـد، مرتکـب علاوه‌بـر مجازات منـدرج ایـن فصل به جـزای نقدی از سـی هـزار تا سـه صد هـزار افغانـی، محکوم 

می‌گـردد.« )کود جـزا، 1396، 385(
»)1( حکم قطعی محکمه مبنی بر محکومیت شـخص به جزای رشـوه از طریق رسـانه  نشـر می‌شـود. )۲( هرگاه از اثــر ارتــکاب جرائم  مندرج این فصل منفعت مسـتقیم 

یـا غیرمسـتقیم مـادی یا معنوی حاصل گردیده باشـد، منفعت مادی مصـادره و منفعت معنوی باطـل می‌گردد.« )کود جـزا، 1396، 387(
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هــدف کامــاً محقــق نشــده‌اند، بلکــه یکــی دیگــری را تــا جایــی همراهــی کــرده اســت )حاجــی ده‌آبــادی و ســلیمی، 1398: 106( 
کــه چنیــن اســتدلال در مــورد وضــع هم‌زمــان مجــازات حبــس بــا مصــادره وجــوه قابــل توجیــه پنداشــته می‌شــود.

ولــی بــا به‌کارگیــری هم‌زمــان مجــازات حبــس و نقــدی در تمامــی احــکام ایــن فصــل، بــه نظــر می‌رســد توجهــی برمبنــای 
جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر در جــرم رشــوه صــورت نگرفتــه و رعایــت نگردیــده اســت.

اختلاس و مجازات آن
در طی مواد )391، 392 و 398(1 کود جزا، در مورد ارتکاب جرم اختلاس به ترتیب مجازات‌های »حبس، رد وجوه و دارایی حاصله و 

مصادره عواید ناشی از آن و انفصال از وظیفه یا طرد از مسلک« در نظر گرفته شده است.
قانون‌گــذار بــا وضــع مجــازات اصلــی )حبــس( از چندگانگــی مجــازات ازنظــر نــوع، پرهیــز کــرده و در پــی هــدف ناتوان‌ســازی 
بــوده کــه اگــر وجــه اختــاس بیــش از یک‌صــد هــزار باشــد، بــا وضــع مجــازات تکمیلــی »انفصــال از وظیفــه یــا طــرد از مســلک« 
ــا شــدت بیشــتر تعقیــب  ــاز هــم دنبــال همــان هــدف ناتوان‌ســازی بــوده و هــدف موردنظــر را ب مطابــق مــاده )398(، درواقــع ب
نمــوده اســت. بــه ایــن معنــی کــه از یک‌ســو مرتکــب وقتــی از وظیفــه منفصــل یــا از مســلک مطــرود می‌گــردد. درواقــع، بــه 
نحــوی ناتــوان می‌شــود کــه از ارتــکاب دوبــاره همــان جــرم و از ســوی دیگــر چــون محکــوم بــه حبــس می‌شــود، قانون‌گــذار 

هــدف موردنظــر را بیشــتر تقویــت نمــوده اســت.
مجــازات تکمیلــی »مصــادره عوایــد«، درواقــع بــاز هــم بــه دنبــال همــان هــدف ارعــاب اســت کــه مجــازات نقــدی منــدرج 
ــع  ــاس آن وض ــر اس ــد و ب ــان گردی ــازات آن بی ــوه و مج ــوان رش ــل عن ــل آن در ذی ــه تفصی ــد ک ــت می‌کن ــل را تقوی ــن فص ای

ــود. ــته می‌ش ــه پنداش ــل توجی ــد قاب ــادره عوای ــا مص ــس ب ــازات حب ــان مج هم‌زم
ــا به‌صــورت دقیــق لحــاظ نشــده اســت »هــرگاه  ــن مبن ــی از وجــوه نقــدی، ای ــا آن هــم در مــورد اســتفاده غیرقانون ــی ب ول
ــن فصــل  ــد کــه در ای ــی طــوری اســتفاده نمای ــرار دارد،  غیرقانون ــار وی ق ــه از وجــوه نقــدی کــه در اختی موظــف خدمــات عام
پیش‌بینــی نگردیــده اســت، بــه حبــس قصیــر یــا جــزای نقــدی از ۳۰ هــزار تــا ۶۰ هــزار افغانــی، محکــوم می‌گــردد.« )کــود جــزا، 
مــاده 397(، در ایــن مــاده دیــده می‌شــود کــه قانون‌گــذار بــدون در نظــر داشــتن مبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر، 
خواســته بــه نحــوی میــان اهــداف ناشــی از مجــازات حبــس و جــزای نقــدی جمــع نمایــد کــه تفصیــل آن در بحــث رشــوه بیــان 

گردیــد.

1- موظف خدمات عامه در صورت ارتکاب اختلاس، قرار ذیل مجازات می‌گردد:1- درصورتی‌که وجه اختلاس شده تا یک‌صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا  دو سال.2- 
درصورتی‌که وجه اختلاس شده بیش از یک‌صد هزار  تا پانصد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط  بیش از دو سال. 3- درصورتی‌که وجه اختلاس شده بیش از پنج صد هزار 
تا یک‌میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال.4- درصورتی‌که وجه اختلاس شده بیش از یک‌میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حداکثر حبس طویل.5- درصورتی‌که 

وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس دوام درجه 2. )کود جزا، 1396، ماده 391(
موظف مؤسسه غیردولتی، موسسه خصوصی یا جمعیت در صورت ارتکاب اختلاس، حسب احوال قرار ذیل مجازات می‌گردد:1- درصورتی‌که وجه اختلاس شده تا یک‌صد هزار 
افغانی باشد، به حبس متوسط  تا دو سال.2- درصورتی‌که وجه اختلاس شده بیش از یک‌صد هزار تا پنج صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال.3- درصورتی‌که 

وجه اختلاس شده بیش از پنج صد هزار تا یک‌میلیون افغانی باشد، به حداکثر حبس متوسط.
4- درصورتی‌که وجه اختلاس شده بیش از  یک‌میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا هفت سال.5- درصورتی‌که وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی 

باشد، به حبس طویل تا ده سال. )کود جزا، 1396، ماده 392(
 )1( مرتکب جرائم مندرج این فصل علاوه‌بر مجازات معینه، به رد وجوه و دارایی حاصله و مصادره عواید ناشی از آن، نیز محکوم می‌گردد.

)2( هرگاه وجه اختلاس شده بیش از یک‌صد هزار افغانی باشد، مرتکب به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک، نیز محکوم می‌گردد.
)3( هرگاه مقامات ذیصلاح پیشنهادکننده، شخصی را که مطابق احکام مندرج فقره )2( این ماده به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک محکوم گردیده، با وجود علم به محکومیت 

وی، تقرر او را به مقامات ذیصلاح منظور کننده پیشنهاد نماید، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد. )کود جزا، 1396، ماده 398(



53ارزیابی رعایت مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان... �| حقیار  و محمدی

سوءاستفاده از نفوذ و مجازات آن
ــب مجازات‌هــای  ــه ترتی ــوذ ب ــکاب جــرم سوءاســتفاده از نف ــورد ارت ــود جــزا، در م ــواد )400-402( 1 ک ــذار در طــی م قانون‌گ
»نقــدی، بدیــل حبــس، حبــس، انفصــال از وظیفــه یــا طــرد از مســلک، مصــادره وجــوه و مصــادره منفعــت مــادی و ابطــال منفعــت 

معنــوی ناشــی از آن« را در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه نظــر می‌رســد قانون‌گــذار بــا وضــع مجازات‌هــای )نقــدی، بدیــل حبــس و حبــس( میــان حــالات ارتــکاب جــرم تفکیــک 
ــد، در  ــان می‌ده ــه نش ــرده ک ــز ک ــرم پرهی ــد ج ــت مشــخص و واح ــرای حال ــوع، ب ــر ن ــازات ازنظ ــی مج ــته و از چندگانگ گذاش
ــن مجــازات مرتکــب  ــه در تعیی ــار به‌کاررفت ــوده اســت. معی ــی ب ــاوت جــرم ارتکاب ــه حــالات متف ــاوت نســبت ب ــی اهــداف متف پ
سوءاســتفاده از نفــوذ یــا تحریک‌کننــده بــه آن، اول شــامل میــزان منفعــت تحصیــل یــا درخواســت شــده و دوم شــامل این‌کــه 
مرتکــب موظــف خدمــات عامــه اســت یــا غیــر آن اســت. در صــورت تحقــق شــرط دوم علاوه‌بــر مجازات‌هــای مقــرر، مرتکــب 
بــه انفصــال از وظیفــه و طــرد از مســلک نیــز محکــوم می‌گــردد. آنچــه در ارتبــاط بــا ایــن مجازات‌هــا نیــاز بــه غــور بیشــتر دارد، 
تعییــن مجــازات بدیــل حبــس طبــق )مــاده 400( بــرای مرتکــب جــرم سوءاســتفاده از نفــوذ در مــوردی کــه ارزش منفعــت تــا 
بیســت هــزار افغانــی باشــد و طبــق )مــاده 401( در مــوردی کــه ارزش منفعــت بیــش از ۲۰ هــزار تــا ۵۰ هــزار افغانــی باشــد، اســت.

بــا آن‌کــه بدیل‌هــای حبــس یکــی از مهم‌تریــن نوآوری‌هــای کیفرشناســی و آثــار مثبتــی در عرصــه جزایــی افغانســتان بــه 
شــمار مــی‌رود؛ امــا بــه نظــر می‌رســد کــه در مــوارد خــاص ماننــد مــواد شــامل بحــث در فصــل ســوم، بــاب چهــارم )سوءاســتفاده 
ــا حــدودی دچــار تعــارض ســاخته و  ــا یکدیگــر را ت ــه آن( رعایــت مبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر ب ــا تحریــک ب از نفــوذ ی

مشــکلات دیگــری نیــز بــه وجــود آورده کــه بحــث آن در اثــر جداگانــه واضــح خواهــد شــد.
ــد از: دوره مراقبــت، انجــام  ــر می‌شــمرد: »جزاهــای بدیــل حبــس عبارت‌ان ــرار ذیــل ب ــه ق کــود جــزا بدیل‌هــای حبــس را ب
خدمــات عامــه، محرومیــت از حقــوق اجتماعــی و حبــس در منــزل کــه در مطابقــت بــا احــکام ایــن فصــل، اعـــمال می‌گــردد.« 
)کــود جــزا، مــاده 150(، در مــورد این‌کــه جزاهــای بدیــل حبــس در کــدام حــالات تعییــن می‌گــردد، چنیــن حکــم وجــود دارد 
»جزاهــای بدیــل حبــس بــا در نظــر داشــتن نوعیــت و خصوصیــت جــرم مرتکبــه، شــخصیت مرتکــب، دفعــات ارتــکاب جــرم، 
وضعیــت مجنی‌علیــه، نتایــج ناشــی از ارتــکاب جــرم و ســایر جهــات مخففــه جــرم تعییــن می‌شــود.« )کــود جــزا، مــاده 149( و 
در قســمت ســاحه تطبیــق جزاهــای بدیــل حبــس چنیــن حکــم داریــم »)1( محکمــه می‌توانــد مرتکــب جرمــی را کــه حداکثــر 

1- »)1( شخص مندرج ماده ۳۹9  این قانون قرار ذیل مجازات می‌گردد: 1- درصورتی‌که ارزش منفعت تا بیست هزار افغانی باشد، به بدیل حبس. 2- درصورتی‌که ارزش 
منفعت  بیش از بیست هزار تا پنجاه‌هزار افغانی باشد، به حبس قصیر. 3- درصورتی‌که ارزش منفعت بیش از پنجاه‌هزار تا یک‌صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه 
سال.4 - درصورتی‌که ارزش منفعت بیش از یک‌صد هزار تا یک‌میلیون افغانی باشد به حبس متوسط بیش از سه سال. 5- درصورتی‌که ارزش منفعت بیش از یک‌میلیون افغانی 
باشد، به حداکثر حبس متوسط. 6- هرگاه منفعت، مادی نباشد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر یا متوسط، محکوم می‌گردد. )2( هرگاه مرتکب جرم مندرج فقره )1( این 
ماده، موظف خدمات عامه باشد، به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نیز محکوم می‌گردد.«)کود جزا، 1396، ماده 400( »)1( تحریک‌کننده به سوءاستفاده از نفوذ قرار ذیل 
مجازات می‌گردد: 1- درصورتی‌که ارزش منفعت تا بیست هزار افغانی باشد، به جزای نقدی دو چند وجه منفعت نامشروع. 2- درصورتی‌که ارزش منفعت بیش از بیست هزار 
تا پنجاه‌هزار افغانی باشد، به بدیل حبس. 3- درصورتی‌که ارزش منفعت بیش از پنجاه‌هزار تا یک‌صد هزار افغانی باشد، به حبس قصیر. 4- درصورتی‌که ارزش منفعت بیش 
از یک‌صد هزار تا یک‌میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال. 5- درصورتی‌که ارزش منفعت بیش از یک‌میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه سال. 6- هرگاه 
منفعت، مادی نباشد، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌گردد. )2( هرگاه مرتکب جرم مندرج فقره )1( این ماده، موظف خدمات عامه باشد، به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک 
نیز محکوم می‌گردد. )3( تحریک‌کننده به مفهوم فقره )1( این ماده، عبارت از وعده دهنده، پیشنهادکننده، یا اعطاکننده مستقیم یا غیرمستقیم منفعت نامشروع به شخص دارای 

نفوذ حقیقی یا فرضی به‌منظور سوءاستفاده از نفوذ وی، است«. )کود جزا، 1396، ماده 401(
»)1( وجوهی که تحریک‌کننده جهت استفاده از نفوذ آن را پیشکش یا پرداخت نموده، مصادره می‌گردد، مگر اینکه قبلًا به مقامات مسئول اطلاع داده باشد. )2( هرگاه از اثر 
ارتکاب جرائم مندرج این فصل، منفعت مستقیم یا غیرمستقیم مادی یا معنوی حاصل گردیده باشد، منفعت مادی، مصادره و منفعت معنوی، باطل می‌گردد.« )کود جزا، 1396، 

ماده 402(
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جــزای معیــن قانونــی آن‌هــا الــی پنــج ســال حبــس باشــد، مطابــق احــکام ایــن قانــون بــه جــزای بدیل حبــس محکــوم نمایــد. )2( 
محکمــه مکلــف اســت دلایــل اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از جزاهــای بدیــل حبــس را مطابــق حکــم منــدرج فقــره )1( ایــن مــاده 
در حکــم خــود ذکــر نمایــد. )3( مرتکبیــن جرائــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی، تروریســتی، تمویــل تروریــزم، تجــاوز جنســی،  
فســاد اداری و مالــی و جرائــم نسل‌کشــی، ضدبشــری، جنگــی، تجــاوز علیــه دولــت از حکــم منــدرج فقــره )1( ایــن مــاده مســتثنا 
ــا عــدم  اســت.« )کــود جــزا، مــاده 151( در ایــن مــاده دیــده می‌شــود ضمــن این‌کــه محکمــه مکلــف اســت، شــرایط حکــم ی
حکــم بــه بدیــل حبــس را در نظــر بگیــرد، مکلــف اســت کــه آن را در حکــم خــود نیــز تصریــح نمایــد و طیــف خــاص مجرمیــن 
را از اینکــه محکــوم بــه ذیــل حبــس شــوند، اســتثنا می‌ســازد. بنابرایــن بدیــل حبــس در مــواردی اســت کــه قانــون، جــزای اولیــه 
حبــس بیــن ســه مــاه تــا پنــج ســال، بــرای یــک جــرم پیش‌بینــی نمــوده و محکمــه بــر اســاس معیارهــای ذکــر شــده در مــاده 

ــه بدیــل حبــس محکــوم می‌نمایــد. )149( کــود جــزا، به‌جــای حبــس، مرتکــب را ب
ــه  ــران، 1398، ج 2: 579(. بلک ــولی و دیگ ــود )رس ــرر ش ــد مق ــرم نمی‌توان ــک ج ــرای ی ــس ب ــل حب ــازات بدی ــاً مج قاعدت
ــون  ــرای کاهــش مــوارد اجبــاری حبــس در قان ــون اســت کــه ب ــه اســاس حکــم قان بدیل‌هــای حبــس یــک انتخــاب قاضــی ب
ــدون  ــاری و ب ــورت اجب ــس را به‌ص ــل حب ــازات بدی ــد، مج ــذار می‌توان ــاص قانون‌گ ــوارد خ ــه در م ــت؛ البت ــده اس ــی ش پیش‌بین
این‌کــه مجــازات اولیــه را حبــس پیش‌بینــی نمــوده باشــد، مقــرر نمایــد؛ امــا بدیــل حبــس الزامــی و اجبــاری، بــا رضایــت مرتکــب 
ــده  ــی ش ــی پیش‌بین ــورت الزام ــس به‌ص ــل حب ــه بدی ــن درصورتی‌ک ــت. بنابرای ــوان نیس ــس هم‌خ ــای حب ــی از بدیل‌ه ــه بعض ب

ــوع و میــزان بدیــل حبــس نیــز معیــن می‌گردیــد. ــود، بایــد ن ب
ــه  ــه ب ــن زمین ــا یکدیگــر در ای ــر ب ــری اهــداف کیف ــای جمع‌ناپذی ــت مبن ــن مشــکلی کــه عــدم رعای ــن، بارزتری ــر ای علاوه‌ب
وجــود آورده اســت، تعــارض تعییــن جــزای بدیــل حبــس منــدرج مــواد )400 و 401( بــا فقــره )3( مــاده )151( کــود جــزا اســت. 
زیــرا، در فقــره مزبــور قانون‌گــذار جرائــم فســاد اداری را ازجملــه جرائمــی دانســته کــه تعییــن جــزای بدیــل حبــس در آن ممنــوع 

بــوده و جــواز داده نشــده اســت.
بــه ایــن مهــم نیــز بایــد توجــه داشــت کــه عــدم امــکان جمــع اصــاح بزهــکار بــا هــر یــک از اهــداف دیگــر بارزتــر اســت، 
ــوان  ــد از جنبه‌هــای دیگــر صرف‌نظــر کــرد و نمی‌ت ــروری به‌طــور قطــع بای ــه هــدف بازپ ــرای دســتیابی ب ــا کــه ب ــن معن ــه ای ب
ــادی و ســلیمی،  ــا ناتوان‌ســازی را در نظــر داشــت )حاجی‌ده‌آب ــا ســزادهی ی ــود و هــم ارعــاب ی هــم خواســتار اصــاح مجــرم ب
1398: 106(. بنابرایــن کــه هــدف مترتــب بــر بدیــل حبــس اصــاح و درمــان اســت کــه به‌صــورت قطعــی بــا هیچ‌یــک از اهــداف 
ســه‌گانه غیــر از آن قابــل جمــع نیســت، نیــز بــه نتیجــه فــوق می‌تــوان دســت یافــت کــه پذیــرش مبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف 

کیفــر بــا یکدیگــر در ایــن مــورد عملــی نبــوده اســت.
مجــازات تکمیلــی »مصــادره وجــوه و مصــادره منفعــت مــادی«، درواقــع بــه دنبــال همــان هــدف ارعــاب اســت کــه مجــازات 
نقــدی منــدرج ایــن فصــل را تقویــت می‌کنــد کــه تفصیــل آن در ذیــل عنــوان رشــوه و مجــازات آن بیــان گردیــد و بــر اســاس 

ــا مصــادره عوایــد قابــل توجیــه پنداشــته می‌شــود. آن وضــع هم‌زمــان مجــازات حبــس ب
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سوءاستفاده از وظیفه یا موقف و مجازات آن
حسب احکام )فقره 1 ماده 403، ماده 404، فقره 1 ماده 407، فقره 2 ماده 408، ماده 409(1 قانون‌گذار با وضع مجازات‌های )حبس یا 

جزای نقدی(، مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر را نادیده گرفته است.
قانون‌گــذار بــا وضــع مجازات‌هــای چندگانــه ازنظــر نــوع، در پــی اهــداف متفــاوت اســت. چنان‌کــه در قبــل یــادآور شــدیم، 
ــا  ــا مجازات‌هــای نقــدی هــدف ارعــاب بیشــتر متصــور اســت. ب ــا مجــازات حبــس هــدف ناتوان‌ســازی محقــق می‌گــردد و ب ب
ــا حتــی در ایــن مــوارد هــم هــر دو هــدف کامــاً  این‌کــه تحقّــق هم‌زمــان ارعــاب و ناتوان‌ســازی تــا حــدی ممکــن اســت؛ امّ
محقــق نشــده‌اند، بلکــه یکــی دیگــری را تــا جایــی همراهــی کــرده اســت، حتــی بعیــد نیســت کــه یکــی دیگــری را نفــی کنــد 
و هــدف اصلــی بــه دلیــل تمامیت‌خواهــی، قربانــی اهــداف فرعــی گــردد. بــر ایــن اســاس، بــه نظــر می‌رســد توجهــی برمبنــای 
ــا موقــف و مجــازات آن  ــه جــرم سوءاســتفاده از وظیفــه ی ــوط ب ــور، مرب ــا یکدیگــر در احــکام مزب ــر ب ــری اهــداف کیف جمع‌ناپذی

صــورت نگرفتــه و رعایــت نگردیــده اســت.
در بقیــه مــواد ایــن فصــل دیــده می‌شــود، قانون‌گــذار بــا وضــع مجــازات اصلــی حبــس یــا جــزای نقــدی بــه گونــه مســتقل 

در پــی تحقــق هــدف واحــد بــوده، ولــی بــا آن هــم مــواد ذیــل قابــل تبصــره و ارائــه وضاحــت اســت.
انفصــال از وظیفــه و طــرد از مســلک بــا مجــازات حبــس کامــاً قابــل جمــع اســت و هــردو بــرای تحقــق هــدف ناتوان‌ســازی 
ســازگاری دارد و همدیگــر خــود را تقویــت می‌کننــد. چنان‌کــه بــر ایــن اســاس قانون‌گــذار در مــورد امتنــاع یــا تعلــل قاضــی از 
اصــدار حکــم چنیــن حکمــی را وضــع نمــوده اســت. »هــرگاه قاضــی بــدون مجــوز قانونــی از اصــدار حکــم امتنــاع یــا تعلــل ورزد و 
یــا ثابــت گــردد کــه بنــا بــه یکــی از اســباب منــدرج مــاده 404 ایــن قانــون عمــداً فیصلــه ناحــق صــادر نمــوده اســت، بــه حبــس 
ــاده )410(  ــال دیگــر آن را در حکــم م ــا هــم مث ــاده 405( و ی متوســط و  طــرد  از مســلک، محکــوم می‌گــردد.« )کــود جــزا، م

تذکــر رفتــه اســت.
امــا در مــورد تجمیــع انفصــال از وظیفــه و طــرد از مســلک بــا جــزای نقــدی همــان ایــرادی پیــش می‌آیــد کــه بــر جمــع میــان 
ــا آن هــم قانون‌گــذار در مــورد مرتکــب سوءاســتفاده، چنیــن حکــم نمــوده  مجــازات حبــس و جــزای نقــدی وجــود دارد. ولــی ب
اســت: »۱. هــرگاه موظــف خدمــات عامــه به‌منظــور کســب منفعــت نامشــروع بــرای خــود یــا شــخص دیگــری برخــاف قانــون، 

1- »)1( هـرگاه موظـف خدمـات عامـه به‌منظـور کسـب منفعت نامشـروع بـرای خود یا شـخص دیگری برخلاف قانـون، عملـی را اجرا یـا از آن امتناع نمایـد، مرتکب جرم 
سوءاسـتفاده از وظیفـه گردیـده بـه حبـس متوسـط یـا جـزای نقدی از شـصت هزار تا سـه صد هـزار افغانی، محکـوم می‌گـردد. )2( مرتکب جرم منـدرج فقره )1( ایـن ماده، 

بـه انفصـال از وظیفـه و طرد از مسـلک نیز محکـوم می‌گردد.« )کـود جزا، 1396: مـاده 403(
»هـرگاه موظـف خدمـات عامـه به‌منظـور رسـانیدن نفـع یـا ضـرر به یکـی از طرفین دعـوی نزد قاضـی به صیغـه امر یا التمـاس یا خواهش و یا سـفارش واسـطه شـود، به 

حبـس قصیـر یـا جزای نقدی از سـی هزار تا شـصت هـزار افغانـی، محکوم می‌گـردد.« )کود جـزا، 1396: مـاده 404(
»)1( هـرگاه موظـف خدمـات عامـه بـا اسـتفاده از صلاحیـت وظیفـهٔ خـود عمـداً احـکام قوانین یا مقـررات، حکـم یا قـرار و امر محکمه یـا اوامر صـادره مراجـع باصلاحیت 
حکومـت را رعایـت ننمـوده یـا تحصیـل امـوال و مالیاتـی را کـه به‌حکـم قانـون تعییـن گردیـده، بدون مجـوز قانونی متوقف سـازد، بـه حبس قصیر یـا جزای نقدی از سـی 

هـزار تـا شـصت هـزار افغانی، محکـوم می‌گـردد.« )کود جـزا، 1396: مـاده 407(
»)2( هـرگاه درنتیجـه ارتـکاب جـرم منـدرج فقـره )1( ایـن مـاده حیـات، صحـت و امنیت عامـه به خطـر مواجه گردد یـا اضطراب و فتنـه در بین مـردم ایجاد شـود، هریک 
از مرتکبیـن حسـب احـوال بـه حبـس قصیـر یـا جـزای نقدی از سـی هزار تا شـصت هـزار افغانی یـا جزای جـرم ارتکابی یـا هرکدام که بیشـتر باشـد، محکـوم می‌گردند.« 

)کـود جزا، 1396، مـاده 408(
»)1( هـرگاه موظـف خدمـات عامـه یـا موظـف دولت خارجی یا سـازمان بین‌المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسـه غیردولتی به اسـاس ملاحظات شـخصی، قومـی، منطقه‌ای، 
زبانـی، مذهبـی، جنسـیتی، سیاسـی، عقیدتـی یا به اسـاس پشـتیبانی از گروه یا فرقـه خاص، در اجـرای وظایف یا ارائه خدمات یا سـایر حـالات از تبعیـض کار گیرد، مرتکب 

بـه حبـس قصیر یـا جزای نقدی از سـی هزار تا شـصت هـزار افغانی محکـوم، می‌گردد.
)2( هـرگاه عمـل منـدرج فقـره )1( ایـن ماده توسـط مقامـات عالی‌رتبه دولتـی یا مقامات عالی‌رتبه سـایر مراجع ارتـکاب یابد، مرتکب بـه حداکثر حبس متوسـط  یا به جزای 

نقـدی سـه صد هزار افغانـی، محکوم می‌گـردد.« )کود جـزا، 1396، ماده 409(
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عملــی را اجرا یــا از آن امتنــاع نمایــد، مرتکــب جــرم سوءاســتفاده از وظیفــه گردیــده بــه حبــس متوســط یــا جــزای نقــدی از ۶۰ 
هــزار تــا ۳۰۰ هــزار افغانــی،  محکــوم می‌گــردد؛ ۲. مرتکــب جــرم منــدرج فقــره )1( ایــن مــاده، بــه انفصــال از وظیفــه و طــرد از 
مســلک نیــز محکــوم می‌گــردد.« )کــود جــزا، مــاده 403( در ایــن حکــم بــا فــرض اول مرتکــب بــه حبــس و انفصــال از وظیفــه 
ــا فــرض دوم مرتکــب  یــا طــرد از مســلک محکــوم گــردد، در چنیــن حالــت مبنــای جمع‌ناپذیــری رعایــت شــده اســت؛ ولــی ب
بــه جــزای نقــدی و انفصــال از وظیفــه یــا طــرد از مســلک محکــوم گــردد، چنیــن محکومیــت و چنیــن وضــع حکــم بــا مبنــای 
ــدارد. مــورد دیگــر این‌چنینــی در ایــن فصــل حکــم وضــع مجــازات کتمــان عضویــت  جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر ســازگاری ن
در حــزب سیاســی »هــرگاه عضــو ســتره محکمــه، قاضی، سارنـــوال، منســوب وزارت دفــاع ملــی، وزارت امــور داخلــه، ریاســت  
عمومــی امنیــت ملــی، منســوب نظامــی ادارات دارای تشــکیلات نظامــی یــا ســایر موظفیــن خدمــات عامــه کــه به‌حکــم قانــون از 
داشــتن عضویــت در مــدت تصــدی وظیفــه در حــزب سیاســی ممنــوع قــرار داده شــده‌اند، در صــورت دارا بــودن عضویــت حــزب 
سیاســی یــا فعالیــت بــه نفــع آن و کتمــان ایــن موضوع بــه جــزای نقــدی ۱۰۰ هــزار تــا ۵۰۰ هــزار افغانــی و عــزل از وظیفــه، 

محکــوم می‌گــردد.« )کــود جــزا، 415( اســت.

افزایش غیرقانونی دارایی و مجازات آن
در طی مواد )420 و 421(1 کود جزا، در مورد ارتکاب جرم افزایش غیرقانونی دارایی به ترتیب مجازات‌های »حبس، نقدی و مصادره 

وجوه و دارایی‌های که از اثر ارتکاب این جرم حاصل شده باشد« در نظر گرفته شده است.
قانون‌گــذار بــا وضــع مجــازات اصلــی )حبــس( بــرای مرتکــب جــرم افزایــش غیرقانونــی دارایــی، از چندگانگــی مجــازات ازنظــر 
ــا ۱۰ میلیــون افغانــی باشــد، حبــس  ــوده کــه اگــر دارایــی افزایــش یافتــه ت ــوع، پرهیــز کــرده و در پــی هــدف ناتوان‌ســازی ب ن
قصیــر، اگــر بیــش از ۱۰ میلیــون تــا ۱۰۰ میلیــون افغانــی باشــد، حبــس متوســط و درصورتی‌کــه دارایــی افزایــش یافتــه بیــش از 
۱۰۰ میلیــون افغانــی باشــد، بــرای مرتکــب آن حبــس طویــل مقــرر نمــوده اســت کــه هــدف ناتوان‌ســازی را پیگیــر بــوده اســت 
و نیــز بــا وضــع حکــم )مجــازات نقــدی( هــدف ارعــاب را در مــورد اشــخاصی کــه معلومــات نادرســت و گمراه‌کننــده را درج فُــرم 
ثبــت دارایــی می‌کننــد، تعقیــب نمــوده اســت. مجــازات تکمیلــی »مصــادره وجــوه«، درواقــع بــاز هــم دنبــال همــان هــدف ارعــاب 
اســت کــه مجــازات نقــدی منــدرج ایــن فصــل را تقویــت می‌کنــد کــه تفصیــل آن در ذیــل عنــوان رشــوه و مجــازات آن بیــان 

گردیــد و بــر اســاس آن وضــع هم‌زمــان مجــازات حبــس بــا مصــادره عوایــد قابــل توجیــه پنداشــته می‌شــود.

1- مرتکب جرم افزایش غیرقانونی دارایی مندرج فقره )2( ماده 419 این قانون قرار ذیل مجازات می‌گردد:
1. در صورت افزایش دارایی تا ده میلیون افغانی، به حبس قصیر.

2. در صورت افزایش دارایی بیش از ده میلیون تا صد میلیون افغانی، به حبس متوسط.
3. در صورت افزایش دارایی بیش از صد میلیون افغانی، به حبس طویل. )کود جزا، ماده 420(

 )1( هـرگاه موظـف خدمـات عامـه معلومـات نادرسـت یـا گمراه‌کننـده را در فورمـه اشـاعه دارایی درج نماید، حسـب احوال بـه جزای نقدی از سـی هزار تا یک‌صد و هشـتاد 
هـزار افغانی، محکـوم می‌گردد.

)2( وجوه و دارایی‌های که در اثر ارتکاب جرائم مندرج این فصل حاصل گردیده است، به‌حکم محکمه مصادره می‌گردد. )کود جزا، ماده 420(
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تزویر
»جعل و تزویر عبارت است از: قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز 
دیگر« )گلدوزیان، 1380: 524(. طی مواد )436 الی 443( مجازات جرم تزویر )حبس( مقرر گردیده که با مبنای جمع‌ناپذیری اهداف 
کیفر سازگاری دارد. ولی صرفاً از آن میان در طی ماده )332(1 و فقره )1( ماده )443(2 در بین مجازات حبس و نقدی جمع نموده است.

بــر ایــن اســاس، بــه نظــر می‌رســد توجهــی برمبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر در دو حکــم مزبــور، صــورت نگرفتــه و رعایــت نگردیــده 
. ست ا

اخاذی و رویه سوء موظفین خدمات عامه در برابر افراد
طی مواد )445 الی 449( مجازات جرم اخاذی و رویه سوء موظفین خدمات عامه مقرر گردیده است.

در مــاده )445(3 مجــازات حبــس وضــع شــده کــه در پــی ناتوان‌ســازی بــوده اســت. در مــاده )446(4 علاوه‌بــر جزای حبــس 
ــا  ــا طــرد از مســلک ی ــز حکــم شــده کــه همــان هــدف ناتوان‌ســازی ب ــا انفصــال از وظیفــه نی ــه طــرد از مســلک ی متوســط ب
انفصــال از وظیفــه بیشــتر تقویــت خواهــد شــد و در ســازگاری بــا مبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر وضــع شــده اســت. ولــی، 
به‌رغــم ایــن احــکام، طــی مــواد )447 الــی 449( میــان مجــازات حبــس و نقــدی جمــع صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس، 
بــه نظــر می‌رســد توجهــی برمبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر در حکــم ایــن ســه مــاده صــورت نگرفتــه و رعایــت 

نگردیــده اســت.

انتحال وظایف و القاب
طی مواد )453 الی 455( مجازات جرم انتحال وظایف و القاب مقرر گردیده است.

ــا مجــازات حبــس  ــادآور شــدیم، ب ــا جــزای نقــدی مقــرر شــده اســت؛ چنان‌کــه در قبــل ی در مــواد )453 و 454(5 حبــس ی
هــدف ناتوان‌ســازی محقــق می‌گــردد و بــا مجازات‌هــای نقــدی هــدف ارعــاب بیشــتر متصــور اســت. در مــاده )455( مجــازات 
نقــدی در نظــر گرفتــه شــده کــه در پــی هــدف مشــخص ارعــاب بــوده و در آن‌گونــه‌ای از تمامیت‌خواهــی مشــاهده نمی‌گــردد. 
بــه نظــر می‌رســد ایــن حکــم در ســازگاری بــا مبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر وضــع شــده اســت. ولــی در مــورد دو حکــم 
قبلــی، بــه نظــر می‌رســد توجهــی برمبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر صــورت نگرفتــه و رعایــت نگردیــده اســت.

1- »شـخصی کـه خـود وی یـا توسـط شـخص دیگـری تصدیقـی را در مـورد اثبـات معلولیـت بـرای خـود یا برای شـخص دیگـر به‌منظـور تقدیـم آن به مراجـع ذیصلاح 
دولتـی به‌قصـد بهره‌بـرداری غیرمشـروع بـرای خـود یـا دیگـری بنـام طبیـب یا جـراح تزویـر نماید، حسـب احـوال، به حبـس قصیر یا جـزای نقدی از سـی هزار تا شـصت 

هـزار افغانـی، محکوم می‌گـردد«. )کـود جزا، مـاده 442(
2- »)1( شـخصی کـه اسـناد مـزور منـدرج مـواد 436 و 437  ایـن قانـون را با وجود علـم به تزویری بودن آن اسـتعمال نماید، طوری کـه آن را به محکمه یـا یکی از مراجع 

ذیصالح دولتـی تقدیـم نمایـد،  به حبـس قصیر یا جزای نقدی از سـی هزار تا شـصت هزار افغانـی، محکوم می‌گـردد...« )کود جزا، مـاده 443(
3- »)1( هـرگاه منسـوب نیروهـای نظامـی یـا سـایر موظفیـن خدمـات عامه با اسـتفاده از صلاحیت وظیفهٔ در راه عام، شـاهراه‌ها و سـایر محـالت از مــردم پــول، مال یا 

منفعتـی را خالف قانـون تقاضـا یـا اخذ نماینـد، به حبـس قصیر محکـوم می‌گردد.
)2( هرگاه جرم مندرج فقره )1( این ماده توسط سایر اشخاص در سرای‌ها، مارکیت‌ها، مندوی‌ها یا سایر محلات شهری ارتکاب یابد، مرتکب به جزای نقدی از پنج هزار تا ده 

هزار افغانی، محکوم می‌گردد.« )کود جزا، ماده 445(
4- »هرگاه موظف خدمات عامه، محکوم‌علیه را از جزای محکوم بها شدیدتر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را بر وی تطبیق نماید که به آن حکم نه شده باشد، 

علاوه‌بر جزای حبس متوسط به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه، نیز محکوم می‌گردد.« )کود جزا، ماده 446(
5- »شـخصی کـه بـدون داشـتن صفـت مأموریـت یـا اجازه رسـمی دولت دریکـی از وظایف عامـه مداخله نمایـد و یا یکـی از مکلفیت های مربـوط به این وظایـف را انجام 

دهـد،‌ بـه حبـس متوسـط تا دو سـال یا جـزای نقدی از شـصت هزار تـا یک‌صد و بیسـت هـزار افغانی، محکـوم می‌گردد.
شـخصی که بـدون داشـتن رتبـه و اسـتحقاق یونیفـرم نظامـی را طـور علنـی اسـتعمال نماید یا بـدون مجـوز قانونی نشـان و رتبه نظامـی را حمـل کند،‌ به حبـس قصیر یا 

جـزای نقـدی از سـی هـزار تا شـصت هـزار افغانی، محکـوم می‌گـردد.« )کود جـزا، مـواد 453 و 454(
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محو یا شکستن مهر
طی مواد )456 و 457( مجازات جرم محو یا شکستن مهر به‌صورت مشخص و با در نظر داشتن شدت و خفت در مورد اعمال جرمی 

مشخص، مجازات حبس یا مجازات نقدی در مطابقت کامل با مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر مقرر گردیده است.

سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی
طی مواد )458 الی 460( مجازات جرم سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی به‌صورت مشخص و با در نظر داشتن شدت و خفت در 

مورد اعمال جرمی مشخص، مجازات حبس یا مجازات نقدی در مطابقت کامل با مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر مقرر گردیده است.

ممانعت از تطبیق عدالت و مجازات آن
قانون‌گذار در طی مواد )461 الی 468( جرم ممانعت از تطبیق عدالت را بیان و مجازات آن را مقرر نموده است که موارد ذیل در مور 

مواد )464، 467 و 468(1 کود جزا مطرح می‌گردد.
ــه ترتیــب مجازات‌هــای »حبــس، نقــدی، بدیــل حبــس و انفصــال از  ــت ب ــکاب جــرم ممانعــت از تطبیــق عدال در مــورد ارت

وظیفــه« در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه نظــر می‌رســد قانون‌گــذار بــا وضــع مجازات‌هــای اصلــی )حبــس، نقــدی و بدیــل حبــس( میــان حــالات ارتــکاب جــرم 
تفکیــک گذاشــته و از چندگانگــی مجــازات ازنظــر نــوع، بــرای حالــت مشــخص و واحــد جــرم پرهیــز کــرده کــه نشــان می‌دهــد 
در پــی اهــداف متفــاوت نســبت بــه حــالات متفــاوت جــرم ارتکابــی بــوده اســت. معیــار به‌کاررفتــه در تعییــن مجــازات ممانعــت از 
تطبیــق عدالــت: اول، شــامل میــزان منفعــت تحصیــل یــا درخواســت شــده؛ دوم، شــامل این‌کــه مرتکــب موظــف خدمــات عامــه 
ــه  ــرر، مرتکــب ب ــای مق ــر مجازات‌ه ــه حداکث ــت ب ــر محکومی ــق شــرط دوم علاوه‌ب ــر آن اســت. در صــورت تحق ــا غی اســت ی

انفصــال از وظیفــه نیــز محکــوم می‌گــردد.
ــس  ــازات حب ــاهد مج ــت ش ــای هوی ــا اخف ــی ی ــات محافظت ــای اقدام ــب افش ــرای مرتک ــاده )464( ب ــذار در م ــی قانون‌گ ول

ــه اســت. ــی در نظــر گرفت ــا ۱۲۰ هــزار افغان ــا جــزای نقــدی از ۶۰ هــزار ت متوســط ی
آنچــه در ارتبــاط بــه ایــن مجازات‌هــا نیــاز بــه غــور بیشــتر دارد تعییــن مجــازات بدیــل حبــس یــا جــزای نقــدی ۵ هــزار تــا 
۳۰ هــزار افغانــی، طبــق مــاده )468( اســت کــه تفصیــل آن در ســوء ذیــل عنــوان )اســتفاده از نفــوذ و مجــازات آن( بیــان گردیــد 
ــری  ــای جمع‌ناپذی ــا مبن ــاً ب ــی قطع ــا مجــازات اصل ــل حبــس ب ــان بدی ــر ســایر مشــکلات، جمــع هم‌زم ــم کــه علاوه‌ب و دریافتی

اهــداف کیفــر ســازگاری نــدارد.

1- »شـخصی که قـرار یـا حکـم مراجـع ذیصالح را مبنـی بـر اتخـاذ اقدامات محافظتی یـا اخفای هویت شـاهد و یا سـایر اسـناد و معلومات مرتبـط به آن را به شـخص یا 
اشـخاصی کـه حـق دریافـت آن را ندارنـد، افشـاء نماید، بـه حبس متوسـط یا جزای نقدی از شـصت هزار تا سـه صد هـزار افغانی، محکوم می‌گـردد.« )کود جزا، مـاده 464(

»هـرگاه جرائـم منـدرج ایـن فصـل توسـط موظـف خدمـات عامـه ارتـکاب یابـد، مرتکـب علاوه‌بـر حداکثر مجـازات معینـه این فصـل، بـه انفصـال از وظیفه، نیـز محکوم 
می‌گـردد.« )کـود جـزا، مـاده 467(

»)1( هـرگاه موظـف طبی دراثنای معاینـات یـا تـداوی در بـدن میـت یـا مجـروح زخم‌های را مشـاهده کند کـه درنتیجه جرم به او رسـیده، مرجـع ذیصلاح را اطالع ندهد، 
بـه بدیـل حبـس یـا جـزای نقـدی از پنـج هزار تا سـی هـزار افغانـی، محکوم می‌گـردد. )2( هـرگاه موظف طـب عدلـی از معاینه، ابـراز نظر مسـلکی یا  توضیحـات لازم در 
مـورد نتایـج معاینـات خویـش بـه مرجـع ذیصالح عمـداً امتنـاع ورزد یا به درخواسـت محکمـه جهت ارائـه توضیحات در جلسـه قضایی اشـتراک نـه نماید، به جـزای بدیل 

حبـس، محکـوم می‌گردد.« )کـود جزا، مـاده 467(
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پول‌شویی و مجازات آن
قانون‌گذار در طی مواد )498 الی 509( جرم پول‌شویی را بیان و مجازات آن را مقرر نموده است که در لابه‌لای این بحث مواردی، مورد 
ارزیابی و تبیین قرار گرفته است. اولًا، میان حبس و جزای نقدی به‌گونه‌ای جمع صورت گرفته که در طی مواد )499 و 505(1 به )حبس 
یا جزای نقدی(، در طی مواد )501، 503 و 506(2 به »حبس یا جزای نقدی یا هردو« و در طی مواد )504 و 508( به »حبس و جزای 
نقدی به‌صورت مطلقاً توأم« حکم و مجازات وضع شده است و به نظر می‌رسد توجهی برمبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر در 

احکام مزبور، مربوط به جرم پول‌شویی و مجازات آن صورت نگرفته و رعایت نگردیده است.
ــه  ــه مصــادره وجــوه، دارایــی و منفعــت حاصلــه حکــم شــده اســت کــه ایــن مجــازات به‌گون دومــاً، در طــی مــاده )509(3 ب
تکمیلــی بــا مجــازات اصلــی )حبــس یــا جــزای نقــدی یــا هــردو به‌صــورت تــوأم( تطبیــق خواهــد شــد و بــا توجــه بــه تفصیلــی 
ــد، اســتدلال در مــورد وضــع هم‌زمــان مجــازات  ــان گردی ــن موضــوع بی ــوان رشــوه و مجــازات آن پیرامــون ای ــل عن کــه در ذی

ــا مصــادره وجــوه قابــل توجیــه پنداشــته می‌شــود. حبــس ب

غصب زمین و اموال غیرمنقول
قانون‌گذار طی مواد )716، 718 و 719( مجازات جرم غصب زمین و اموال غیرمنقول به‌صورت مشخص و با در نظر داشتن شدت و خفت 

در مورد اعمال جرمی مشخص، مجازات حبس را در مطابقت کامل با مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر مقرر نموده است.

جرائم علیه آثار تاریخی یا فرهنگی
طی مواد )731 الی 741( جرائم علیه آثار تاریخی یا فرهنگی و مجازات آن بیان گردیده است که در تمامی موارد قانون‌گذار با وضع 
مجازات حبس از تمامیت‌خواهی کور پرهیز کرده و هدف واحدی را دنبال کرده است. به نظر می‌رسد این احکام در سازگاری با مبنای 

جمع‌ناپذیری اهداف کیفر وضع شده است.

1- »شـخصی کـه مبلـغ بیش‌ازحـد تعییـن شـده در سـند تقنینـی مربوط را به شـکل نقد یا سـند قابل معامله بی اسـم با خـود به‌صورت غیرقانونی  به کشـور داخـل یا خارج 
نمایـد یـا ذریعـه ارسـال پسـتی، قاصـد، شـرکت‌های حمل‌ونقـل بار و کالا و سـایر اشـکال، وارد و یا صـادر نماید، و در مـورد مقدار، منشـأ، هدف یا اسـتفاده از انتقـال پول یا 
سـند قابـل معاملـه بـی اسـم سـند ارائه کـرده نتوانـد، مرتکـب علاوه‌بر مصـادره مبلغ مذکـور به مجـازات ذیل، نیـز محکوم می‌گـردد: 1- شـخص حقیقی، بـه حبس قصیر 

یـا جـزای نقدی از سـی هزار تا شـصت هـزار افغانـی...« )کود جزا، مـاده 499(
»شـخصی کـه مبلـغ بیش‌ازحـد تعییـن شـده در سـند تقنینـی مربـوط را به شـکل نقد یا سـند قابـل معامله بی اسـم با خـود به‌صـورت غیرقانونی  به کشـور داخل یـا خارج 
نمایـد یـا ذریعـه ارسـال پسـتی، قاصـد، شـرکت‌های حمل‌ونقـل بار و کالا و سـایر اشـکال، وارد و یا صـادر نماید، و در مـورد مقدار، منشـأ، هدف یا اسـتفاده از انتقـال پول یا 
سـند قابـل معاملـه بـی اسـم سـند ارائه کـرده نتوانـد، مرتکـب علاوه‌بر مصـادره مبلغ مذکـور به مجـازات ذیل، نیـز محکوم می‌گـردد: 1- شـخص حقیقی، بـه حبس قصیر 

یـا جـزای نقدی از سـی هزار تا شـصت هـزار افغانـی...« )کود جزا، مـاده 505(
2- »)1( هـرگاه موظـف مرجـع راپـور دهنـده،  راپـور معاملـه مشـکوک را بـه مراجـع مربـوط اطلاع ندهـد،  به حبس متوسـط تا دو سـال یا جزای نقـدی از شـصت هزار تا 

یک‌صـد و بیسـت هـزار افغانـی و یـا بـه هـر دو جزا محکوم می‌گـردد...« )کـود جزا، مـاده 501(
 )1( هـرگاه موظـف مرجـع راپوردهنده مرتکـب یکـی از اعمـال ذیـل گـردد، به حبس  متوسـط تا دو سـال یا جـزای نقدی از  شـصت هزار تا یک‌صد و بیسـت هـزار افغانی 

و یـا به هـر دو جزا محکـوم می‌گـردد:...« )کود جزا، مـاده 503(
»شـخصی کـه پـول، اسـناد بهـادار بـدون اسـم یا فلـزات یا احجـار قیمتی را که با جـرم پول‌شـویی، جرم تمویـل تروریزم یا جرائـم اصلی مرتبط بـوده و سـند تقنینی مربوط 
در رابطـه بـه ضبـط، انجمـاد یـا مصـادره آن‌هـا حکم نموده باشـد، آن‌هـا را پنهان یا خالف حقیقت وانمود یـا انتقال دهد، قـرار ذیل مجـازات می‌گردد: 1- شـخص حقیقی، 

بـه حبـس قصیـر یـا جزای نقدی سـی هـزار تا شـصت هزار افغانـی یا به هـر دو جزا...« )کـود جزا، مـاده 506(
3- »)1( وجـوه و دارایی‌هـای ذیـل در صـورت محکومیـت شـخص بـه ارتـکاب یـا شـروع بـه ارتـکاب جرم پول‌شـویی، تمویـل تروریـزم یا جرم اصلـی، از طـرف محکمه 

ذیصالح مصـادره می‌گـردد:...« )کـود جزا، مـاده 509(
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ولــی بــا آن هــم از ایــن میــان صرفــاً در فقــره )2( مــاده )736(1 حبــس یــا جــزای نقــدی مقــرر شــده اســت. در مــاده )741(2 بــه 
جبــران خســارت وارده بــر اثــر تاریخــی یــا فرهنگــی حکــم شــده کــه بــه نظــر می‌رســد قانون‌گــذار بــا وضــع ایــن حکــم در پــی 
هــدف ارعــاب اســت کــه از آنچــه در ذیــل عنــوان رشــوه و مجــازات آن بیــان شــد، بــه نظــر می‌رســد اســتدلال در مــورد وضــع 

هم‌زمــان مجــازات حبــس بــا جبــران خســارت وارده بــر اثــر تاریخــی یــا فرهنگــی قابــل توجیــه اســت.

جرائم علیه معادن و نفت و گاز
طی مواد )787 الی 794( جرائم علیه معادن، نفت و گاز و مجازات آن بیان گردیده است که در تمامی موارد قانون‌گذار با وضع مجازات 
حبس از تمامیت‌خواهی‌های نامطلوب پرهیز کرده و با وضع مجازات در پی تحقق ناتوان‌سازی بوده که هدف واحدی را دنبال کرده 

است. به نظر می‌رسد این احکام در سازگاری با مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر وضع شده است.
ولــی بــا آن هــم از ایــن میــان صرفــاً در مــاده )793(3 حبــس یــا جــزای نقــدی مقــرر شــده اســت؛ چنان‌کــه در قبــل تذکــر 
ــور  ــتر متص ــاب بیش ــدف ارع ــدی ه ــای نق ــا مجازات‌ه ــردد و ب ــق می‌گ ــازی محق ــدف ناتوان‌س ــس ه ــازات حب ــا مج ــت، ب یاف
اســت. در فقــرات )2 و 3( مــاده )788(4 بــه اســترداد معــدن اســتخراج شــده و در صــورت عــدم موجودیــت آن، بــه تأدیــه قیمــت 
آن، همچنــان بــه جبــران خســارت عائــده بــه ســاحه معــدن از اثــر اســتخراج، حکــم شــده کــه از آن بیشــتر هــدف ارعــاب متصــور 

ــه شــمار مــی‌رود. اســت، چــون ازجملــه مجازات‌هــای مالــی ب

ارزیافت پژوهش
در این اثر مبنای »جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر« معیار ارزیابی کیفرگذاری در کود جزا، قرار داده شده است.

جمــع اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر به‌صــورت کامــل در یــک یــا چندگونــه از مجــازات امــری اســت کــه در عمــل امــکان تحقّــق 
نــدارد. قانون‌گــذار کــود جــزا، ایــن مبنــا را در مــواردی مدنظــر نگرفتــه و در انتخــاب مجازات‌هــا ازنظــر نــوع، یــا هــدف مشــخصی 
را دنبــال نکــرده و یــا هــم بــا تمامیت‌خواهــی تــام، خواســته بــه اهــداف متعــدد متوســل گــردد کــه درنتیجــه در بســیار مــوارد از 

رســیدن بــه هــدف اصلــی نیــز بازمانــده اســت کــه شــامل احــکام عمومــی و جرائــم و مجازات‌هــا اســت.
ارزیافــت ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه در بخــش احــکام عمومــی »تجمیــع اهــداف کیفــر بــا تدابیــر تأمینــی« بــا تحقــق 

کامــل ایــن مبنا ســازگار نیســت.
ارزیابــی رعایــت مبنــای جمع‌ناپذیــری اهــداف کیفــر بــا یکدیگــر در بخــش جرائــم و جزاهــا )فســاد اداری(، نشــان می‌دهــد 
کــه ایــن مبنــا در فصــول جرائــم مربــوط بــه محــو یــا شکســتن مهــر، ســرقت، تلــف کــردن اوراق، اســناد رســمی، غصــب زمیــن 
و امــوال غیرمنقــول رعایــت گردیــده؛ ولــی در عناویــن مربوطــه جرائــم رشــوه، اختــاس، جــرم سوءاســتفاده از نفــوذ و مجــازات آن، 
1- »...شـخصی کـه اثـر تاریخـی یـا فرهنگـی را کـه ورود آن به افغانسـتان ممنوع باشـد، به کشـور وارد نمایـد، به حبس قصیـر یا جزای نقدی از سـی هزار تا شـصت هزار 

افغانـی، محکوم می‌گـردد.« )کود جزا، مـاده 736(
2- شخصی که مرتکب یکی از جرائم مندرج این فصل گردد، علاوه‌بر مجازات مندرج در این فصل به رد عین اثر و در صورت اتلاف یا وارد نمودن ضرر، خسارت یا نقص، به 

جبران خسارت، نیز محکوم می‌گردد.« )کود جزا، ماده 741(
3- »شـخصی کـه در سـاحه تثبیـت شـده معـادن و منابـع نفـت و گاز ملکیـت عامـه، به‌صـورت غیرقانونی سـاختمان اعمار یا تأسیسـات اسـتخراج معدن را نصـب نماید، به 

حبـس متوسـط تـا دو سـال یـا جـزای نقـدی از یک صدوبیسـت هزار تا سـه صد هـزار افغانـی، محکوم می‌گـردد.« )کـود جزا، مـاده 793(
4- »)2( مواد مندرج فقره )1( این ماده استرداد و در صورت عدم موجودیت آن، مرتکب به تأدیه قیمت آن، محکوم می‌گردد.

)3( هـرگاه از اثـر اسـتخراج غیرقانونـی، سـاحه معـدن، مـواد نفـت و گاز یـا زیربناهای آن‌ها تخریب شـده باشـد، مرتکب علاوه‌بـر مجازات منـدرج در این فصـل،  به جبران 
خسـارت عائـده،  نیز محکـوم می‌گـردد.« )کود جزا، مـاده 788(



61ارزیابی رعایت مبنای جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان... �| حقیار  و محمدی

سوءاســتفاده از وظیفــه یــا موقــف و مجــازات آن، افزایــش غیرقانونــی دارایــی و مجــازات آن، تزویــر، اخــاذی و رویــه ســوء موظفیــن 
خدمــات عامــه در برابــر افــراد، انتحــال وظایــف و القــاب، ممانعــت از تطبیــق عدالــت و مجــازات آن، پول‌شــویی و مجــازات آن، 
ــار تاریخــی یــا فرهنگــی و جرائــم علیــه معــادن و نفــت و گاز از جانــب قانون‌گــذار رعایــت گردیــده و متــروک  جرائــم علیــه آث

گذاشــته شــده اســت.
حتــی در عناویــن مربــوط بــه جرائــم ممانعــت از تطبیــق عدالــت و مجــازات آن و سوءاســتفاده از نفــوذ بدیــل حبــس را کــه 
ــداف  ــایر اه ــا س ــدارد ب ــداف دیگــر را ن ــک از اه ــا هیچ‌ی ــع ب ــت جم ــردد و قابلی ــق هــدف اصلاحــی وضــع می‌گ به‌منظــور تحق

جمــع نمــوده اســت.
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